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 سخن ناشر

لن ل ليبلبع و.لسد  لولله ولللسلاوة وللسلام ىلع
خاشد ك  در  االله خن قبارك الشاطر ق كتاخه   خشي  ا  قموعع  قاالت دكتر عبد  اين
ي اس�ق  البيان خ  نگارش درآقده و در هوين قمل  تعسط قركز اس�ق  خريتانيا  قمل 

 انتيار يافت  است.
چ  را خراي خعانندگان قفيد خگرداند و خ   خعاهيم ك  اين كتاب ا  خداي قتعال ق 

 جر و پاداش فراوان عنايت خفرقايد.اند  ا نگارنده و توام كسان  ك  در نير آن سهم داشت 
لسةم.لهلللصحبهلللينا �لد  للعسولعلص�ل

 ناشر
 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 يادداشت مترجم

مشه لمنل� �لوا ىلسلام  سوللسضر �لن بالسلا ق لمجع�للولربّلسلع�لسد  
رس للنلد ً سلعب ولل� ب�للمشه لم ة لسد لسل� لإل  لسولله ول ل�ك لللسل

لمصح�بهلمجع�.لهلللعدقلسضن�لص�لسولعةاهللسةمللسلاو�
ها  غرب را  اند تا در راستاي جنگ تودن در جهان قعاصر  دشونان اس�م كعشيده

گاه آ ادي انسان و سر قين رؤياهاي خيري نيان دهند. آنان  در اين  قظهر و جلعه
ي نفعذ فكري  سع حع ه انوندي خعدند ك  ا  يكقيان نيا قند هياهعي تبليغات  تع

هاي اس�ق   خ  ترسيم و  گيري خر آقع ه خعد را گسترش دهند و ا  ديگرسع خا خرده
ي سيواي  ا  اس�م و قسلوانان خپردا ند ك  گعي  دنياي قسلوانان  دنياي   ارائ 

چند خراي قا خاشد. هر ها و خعيژه  نان ق  تاريك و آكنده ا  اسارت و خردگ  انسان
كنند  اقا خايد خ  اين پرسش پاسخ داد  ي قا چ  فكر ق  ها  درخاره قهم نيست ك  غرخ 

ك  رجال دين  قا  در خراخر شبيشعن فرهنگ  غرب چ  كرده و چ  خايد خكنند؟ قا  
هاي اس�ق   خا قعضع  دععت  و  وظيف  داريم جدا ا  خكارگيري تعان دفاع  ار ش

ي سيواي  درست و  ن  را خ  نفع اس�م تغيير دهيم و خا ارائ تهاجو   قعادلت كنع
گراي  را خ  آيين و سرشت راستين  راستين ا  اس�م  انسان گرفتار در خات�ق قادي

هاي فكري و عايدت  تعانوندي  رهنوعن گرديم. خدون ترديد قا قسلوانان  ا  قاخليت
هاي  فكري وايسم چعن كتاب و سنت خرخعرداريم ك  جستمعي راهكارهاي هم

هاي فكري  انصاف  نشعاهد خعد. چراك  توام ت�ش ديگر  چيزي جز حواقت و خ 
هاي  خير  اقتحان خعد را پس داده و خا وجعد پيدايش و گسترش علعم و حع ه

شناس   ن  تنها هيچ گره  ا   شناس  و جاقع  ي انسان ا  قبيل روان خاره فكري در
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رو ي خير افزوده گيت  است. خ   رو  خ  رو  خر تيرهقيك�ت انسان خا  نيده  خلك  
هاي ناب كتاب خدا و سنت پياقبر  گيري ا  آقع ه عبارت ديگر اينك خايد خا خهره

و الگعگزين  ا  سل  صال،  خ  خعد و ديگران خابعلنيم ك  خا گيت  صاكرم
د ك  شع هاي  خ�ص  ق  ي قمد و عزت اس�م و قسلوانان  در اصعل و ار ش دوخاره

خنا نهادند. عزت قا  در پيروي   گذشتگان نيك قا   ندگ  خعد را خر اساس آن
ي غرخيان نيست؛ آن هم در  قان  ك   هاي فريبنده كعركعران  ا  غرب و تكرار دروغ

ي  چنگال قدرتوندان غرخ   خ  خعن قسلوانان آغيت  گيت  است. قا  ن  گذشت 
ايم ك   رو گار پرننگ غرب را فراقعش كردهايم و ن   پرافتشار خعد را ا  ياد خرده

ها  خ  نام دين و ا   داد و غرخ  دين قا  خ  قا درس اخ�ق و نظافت و انسانيت ق 
دانستند!   خان رجال كليسا  پاكيزگ  و رفتن خ  حوام را گناه و قشال  خا رهبانيت ق 

ستان حواقت و جهالت است ك  در شرايط  ا  تودن قادي غرب دفاع كنيم ك  د
پليد آنان  خ  خعن پاك كعدكان افغان   عراق  و فلسطين  آغيت  گيت  است! اينك 

چكد و اكنعن ك   ي آ ادي  خعن  نان و كعدكان قسلوان ق  ك  ا  چنگال قمسو 
ها  دست و  گرد شهروندان جعاقع غرخ  خا پعچ  روح  و انعاع قشدرات و روان

تعان ناقيد؟ قنظعرم  هوان  را چ  ق نوا  هاي قسلوان كنند  طعط  پنم  نرم ق 
چعن و چراي افكار  خعدخاختگان  است ك  خ  نام علم و پييرفت  ا  پذيرش خ 

خاشد و  ي قؤقن ق  شده گعيند. شك  نيست ك  حكوت  گم واردات  غرب سشن ق 
 او  ا  هو  خ  آن سزاوارتر است؛ اقا:
 علم و فن را اي جعان شعخ و شـنگ 

 

 ـ  قغز سـر قـ        قلبـعس فرنـگ  خايــد ن
 

 اخعاحود  اخراهيم كيان  درقيان
 .شه19/3/1385- اهدان



 
 

 قلم: دكتر عبدالرزاق محمود ياسين الحمد  مقدمه به

للسد  للسلاوة و لبالهه لس�نا� لسلام ىلع لولسليلفضللسلإ�م�نلب�لعقلللجعةه
لصحبه. لخةقهلد  لب لعب سوللهلللخرس للل

ي  خاشد. اگر تمرخ  ك  ا  قناخع شناخت و دانش خيري ق ي انسان   ي قياهده و تمرخ 
هاي درست  شكل گرفت  خاشد  قادقات و در پ  آن  انسان   در چارچعب ضعاخط و سنم 

پياقدهاي خاضاخط  و قفيدي را خ  دنبال خعاهد داشت. تمرخيـات خيـري  نـ  خـا حـالت      
قوكـن اسـت خسـيار    اساسـ  كـ  حتـ      هاي خـ   گيرد و ن  خر اساس گفت  فردي شكل ق 

داري اسـت كـ  شـايد     پررواج و شايع خاشد. تمرخ   خرخاست  ا  قياهدات پياپ  و دنبالـ  
هـاي   هـا و قلـت   دادهاي اقت اندك خاشند. خ  هوين خاطر قرآن كريم  خ  پندپذيري ا  رخ

گذشت   رهنوعن شده و در خسياري ا  قعارد خ  تفكر و اندي  در احعال و سرنعشت اقـعام  

ينِّ﴿ فرقايد: ك  خداي قتعال  ق  دستعر داده است. چنانپييين 
َ
هۡ  َ�ـةٍ قَرۡ  مِّـن فَكَ�

َ
 هَـاَ�ٰ لَكۡ أ

ٰ  خَاوَِ�ةٌ  فَِ�َ  ظَالمَِةٞ  وَِ�َ  لةَٖ  وَ�ِۡ�ٖ  عُرُوشِهَا َ�َ َّ ََ فلَـَمۡ  ٤ مّشِيدٍ  وَقَۡ�ٖ  مع
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �سَِـُ�وا

َ
 ضِ �ۡ�

َۡ  قلُوُبٞ  لهَُمۡ  َ�تَكُونَ  ِ  قلِوُنَ َ� ٓ ب وۡ  هَا
َ
َُونَ �سَۡ  ءَاذَانٞ  أ ۖ  مَ هَا بهَِا َّ ِ َۡ  َ�  فَِ  ٱ َ� َ�

َ
ـ ِ�نوََ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ� َۡ �َ �َ 

دُورِ ٱ ِ�  لِّ� ٱ قُلوُبُ لۡ ٱ عُ  .]46-45[الحج:  ﴾٤ ل
گري (ساكنانش) فروتپيـده و خـر هـم     هاي  ك  خ  سبب ستم چ  خسيار شهرها و آخادي«يعن : 

صاحب و  هاي خرافراشت  و استعاري ك  خ  ده رها گيت  و كاخاستفا هاي  ك  خ  ريشت  است و چاه
انـد (تـا ا  ديـدن آثـار گذشـتگان و       قتروك قانده است. آيا در  قـين خـ  سـير و سـفر نپرداختـ      

ي خعد را در  ها (وظيف  هاي  خ  هم خرسانند ك  خا آن هاي ستوگران) دل هاي كاخ ي ويران  قياهده
هـا (اخبـار جبـاران و نـداي      هاي  داشت  خاشند ك  خا آن و گعشقبال دععت درك كنند و) خفهوند 

شـعند و خلكـ  ايـن     ها نيستند كـ  كـعر قـ     وجدان و فرقان يزدان را) خينعند؟ چراك  اين چيم
 .»شعند هاست ك  ناخينا ق  هاي درون سين  دل
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 گعييم  نبايـد ا  ديگـر   ها سشن ق  هاي  ندگان  ساير قلت هنگاق  ك  ا  يك  ا  جنب 
خ  نسـبت    اي اصعل   ها غفلت خعر يم. در اين قيان وجعد قعيار و سنم  جعانب قثبت آن

رو آنه  خ   جعانب قعرد خرس  و جايگاه آن در  ندگان  خير  در اولعيت قرار دارد. ا  اين
قعضعع روح و خرتري آن يا عال و پشتگ  آن  قرتبط است  پيعستگ  خييتري خا حيـات  

شعد  پياقد و تاخع ععاقـل و   هاي قادي  قرخعط ق  ها و خهره خ  خعاست ياخد و آنه   خير ق 
ي غرب و حيات آن  خحثـ  طـعلن  اسـت كـ  خـ        هاي ديگري است. سشن درخاره  قين 

انماقد. اينك خيش ا  هر  قان و قكـان ديگـري  صـداي غرخيـان در هيـدار خـ         درا ا ق 
  تعاقل خـا روح و كراقـت انسـان     فروپاش  تودن قادي غرب  درآقده است؛ تودن  ك  ا

ي درست  خاعال فهيم خير و ناش و رسـالتش در   خا قانده و نتعانست  است راخط  و قعاقل 
سـا  و نـعآور در كيـ  اسـرار  نـدگ  و        ندگان  خرقرار نوايد. عال  تنها عاقل شگفت 

خـعخ      خ خاشد. قا ي علعم قكانيك   فيزيك   شيوياي  و الكترون  نو  پييرفت در عرص 
خراي خيزش ايـن    ها  قندي ا  آن ها و خهره ياخيم ك  اين تمرخيات و نيز كنكاش در آن درق 

خاشد. اقت  ك  ا  ياري ديـنش و ا  رفتـار و قـنش     قانده ا  رسالتش  كارسا  ق  اقت عاب
ن و هاي غرب را فاط خا قرآ ها و تمرخ  دين  در  ندگان  دور افتاده است. خناخراين قا  يافت 

هـا را در قيـاس خـا     سـنميم و آن  هاي اقـت اسـ�ق   قـ     سنت و  ندگان  نشستين نسل
اي  ك  نوعنـ   دهيم؛ چراك  اينك اقت اس�ق   ا  اين هاي كنعن  اين اقت قرار نو  واقعيت

هـا و   رو نيـان   روي خاشد  خا  قانده است و ا  اين كاق�ً اس�ق  و عاري ا  انحراف و كج
هاي  ندگان  غرخ  دارد. تنها دليلش  اين است كـ  ايـن    وضاع و نيان چعن ا اوضاع  هم

كنـد و خـ  قيـزان     درست  در اقعال  افعال  قعانين و رواخطش پيـاده نوـ    اقت  اس�م را خ 
دوري ا  كتاب و سنت  خ  ناخساقان  و انحراف دچار گرديده است. لذا اين كتاخه  را كـ   

ي گراق   خاشد  خ  شوا خعاننده ي البيان ق  اطر در قمل هاي دكتر عبداالله خ خشي  ا  قاال 
كنيم. در اين كتاخه   خرخ  ا   واياي  نـدگ  در انگلـيس خـ  تصـعير كيـيده       تاديم ق 

گـرا  وضـع     ده و قادي ي قا و خعيژه خعدخاختگان غرب رود ك  هو  شعد و اقيد آن ق  ق 
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اقـت اعـم ا  تبـاه   آشـفتگ  و      قعجعد خعد را درياخيم و خ  واقعيت و دستاورد كنـعن  
ناخعش  پ  خبريم. اينك چنين شرايط  خر اقت چيره شـده و آن را خـ  خفـت و خـعاري     

ْ َ�تَوَلّـوۡ  �ن﴿ ي خدا را خ  ياد دارنـد كـ :   كيانده است. اين اقت  فرقعده  مًـاقَوۡ  دِلۡ تبَۡ �سَۡـ ا
ْ يَُ�ونوُٓ  َ�  ُُمّ  ُ�مۡ َ�ۡ�َ  مۡ  ا

َ
 .]38[قحود:  ﴾لَُ�مَ�ٰ أ

اگــر شــوا (ا  فرقــان خــدا ســرپيه  نواييــد و) روي خرتاخيــد  قردقــان ديگــري را «يعنــ : 
سپارد) ك  هرگز هواننـد شـوا    گرداند (و اين قأقعريت را خ  گروه ديگري ق  گزين شوا ق  جاي

گردان نشعاهنـد   نشعاهند خعد (و ا  ايثار جان و قال خعدداري نشعاهند كرد و ا  فرقان خدا روي
 .»شد)

ي  خعاهم ك  اين كتاخه  را قفيد و سـعدقند خگردانـد و آن را قايـ     داي قتعال ق ا  خ
اش قرار دهد  هدفوان را نيكع خفرقايد و خ  قا پاداش نيـك عنايـت    اجر و پاداش نگارنده

 كننده است. نوايدك  او  شنعا و اجاخت

 .ق ه21/11/1412دكتر عبدالر اق قحوعد ياسين الحود



 
 

 ديدم...آنچه در انگلستان 

لعب�دولسلن لسصىفلس ن�لعلص ولللىفسد  لولل
ي  ام. در اين قدت درسم را در رشت  خنده  حدود س  سال در لندن  ندگ  كرده

جا خ  نام پيكهام فعاليت  كردم و در عين حال در يك  ا  قساجد آن روانپزشك  دنبال ق 
رفت و آقد داشتند. خنده  در  داشتم. جعانان خعخ  ا  كيعرهاي اس�ق  خ  اين قسمد

 ها را خ  قلم درآورم. پايتشت انگلستان چيزهاي  ديدم ك  خعخست آن
ها  خراي  ي آن آورم تا قطالع  ق  صعرت يك قموعع  در خنده  قياهدات خعدم را خ 

 هو   درس و عبرت  خاشد.

 التحصيل دانشگاه كمبريج فارغ

خاطر اقتحان  يس  آقعخت  خعدم  اقا خ ي پزشك  را خ   خان انگل ك  رشت قن  خا آن
كارگزين   نگران و نيا قند فراگيري  خان انگليس  خعدم؛ چراك  در انگليس ا  هو  انتظار 

ما ك  هروندان انگليس  عول كنند. ا  آندارند تا در سشن گفتن و نعشتن  هوانند ش
س و آقع گاري اي جز اين نداشتم ك  قدر كردم  چاره ها در خيوارستان  كار ق  صب،

خگيرم تا خ  قن اصعل نگارش قاالت را آقع ش دهد. قعوعل در انگليس چنين قرسعم 
ها  خعان قحل  تماري يا تاخلعي اع�نات يك  ا  دانيكده ها را در پيش است ك  نيا قندي

كنند. قن نيز هوين كار را  نعيسند و خيل   ود ا  طريق تلفن  پاسشش را دريافت ق  ق 
ي  آقعختگان دانيگاه كوبريج در رشت   قان  يادي نگذشت ك  يك  ا  دانش تكردم؛ قد

 خان و ادخيات انگليس  خ  سراغم آقد و قرار خر آن شد تا دو رو  در هفت  خ  قن درس 
ام آقد  خا لحن  آقيشت  خ  شرم  دهد. وي  پس ا  پنج جلس  ك  خراي آقع ش  خان خ  خان 

پرسند: چطعر تا حال پنج خار خ   هوكاران  نم ا  قن ق و حيا ا  قن پرسيد: دوستان و 
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 .اي و او  هنع  خانوش را خ  تع قعرف  نكرده تا او را خيناس ! ي دوستت رفت  خان 
ي قسايل  غير ا  نكات درس  خعد. قن هم قنتظر  اين سؤال  سرآغا  گفتگع درخاره
ها دوست  دانستم ك  آن شناختم و ق  ها را خعب ق  چنين فرصت  خعدم؛  يرا انگليس 

ها   ندارند ك  كس  سر سشن خا آنان را آغا  كند و ا  قسايل  سشن خگعيد ك  آن
  هاي  را غنيوت شورد و خ  رو خايد چنين فرصت اند. ا  اين اش چيزي نپرسيده درخاره
 گعي  سؤالتيان پرداخت. پاسخ

  حماب و پعشش  ن ي پاسش  ك  خ  او دادم  ا  اين قرار است: دين قا  خ چكيده
ي  جا خنييند. سپس ا  او درخاره دستعر داده و روا ندانست  است ك   ن  خا ناقحرقان يك

نيين  قردان و  نان پرسيدم و اين نكت  را قطرح كردم ك : آيا  هاي اخت�ط و هم آسيب
اي خراي خيانت  ناشعي  نيست؟  كرده   قين  نيين  و اخت�ط قردان و  نان ا دواج هم
كرده  رقم اندك   ي فساد اخ�ق   نان و قردان ا دواج شده در  قين  رچند ك  آقار ارائ ه
 .دهد! % را نيان ق 5چعن  هم

 خاشد.  پاسخ داد: خل ؛ خلك  شايد آقار و ارقام  خييتر ا  اين
 ي فساد و فروپاش  جاقع  نيست؟ ضاخط    قين  دوخاره پرسيدم: آيا اين رواخط خ 

هاي  است ك  دين قا  خ   طعر است. گفتم: اين  يك  ا  حكوت گفت: خل ؛ هوين
نيين  قردان و  نان حكم نوعده است.  ن  در دين و  حرقت و ناروا خعدن اخت�ط و هم

خاشد؛ خعاه آن  خاورهاي دين  قا  قكرم و گراق  است و ا  حاعق خسياري خرخعردار ق 
يد نفا  و خرج   ن را خدهد و خراي  ن  دختر يا هوسر و يا قادر خاشد. سرپرست  ن  خا

اي آكنده ا  قحبت  تعاون   خعشبشت   ن ت�ش نوايد. در دين قا  خانعاده  قموعع 
 خاشد. ي شوا قاخل تصعر هم نو  هاي  است ك  خراي جاقع  پذيري و ويژگ  قسؤوليت

 گفت: اين  خيل  خعب و قنطا  است.
م؛ ا  او پرسيدم: ا  اس�م چ  خنده  صداقت و راست  را در گفتارش احساس كرد

د و گفت: هاي سياس  در جهان اس�م را خر  خان آور دان ؟ وي  نام دو تن ا  ششصيت ق 
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 .!شناسم ها را ق  فاط اين
كند؛ اقا چعن اين قعضعع را خييتر دنبال نوعدم  فهويدم ك  او   گوان كردم شعخ  ق 

 .داند! واقعا چيزي ا  اس�م و قسلوان  نو 
دانست ك  كتاخ  خ  نام قرآن كريم و پياقبري خ  نام  التحصيل دانيگاه كوبريج  نو  فارغ
چعن طفل  كعچك و  گفت ك  هم وجعد دارد! قردي  روخروي قن سشن ق  صقحود

ناآگاه خعد. خا عرض پع ش ا  اين آقا خايد خگعيم ك  در كيعر قا كعدكان  آگاه  و دانش 
 خييتري ا  دين خدا دارند.

دانم ك  چ  كس  قسؤول ناآگاه  و عدم شناخت شوا ا  اس�م است؟  فتم: نو خ  او گ
هاي آقع ش  شوا قاصرند يا خعد شوا قاصريد ك  خ  چنين وضع   ها و خرناق  آيا دانيگاه
ي دين  ك  در سراسر جهان خيش ا  يك  ايد؟ چطعر قوكن است ك  درخاره راض  شده

ندهند؟! خعيژه ك  قيان كيعر شوا و كيعرهاي  قيليارد پيرو دارد  خ  شوا هيچ آقع ش 
 جهان اس�م  قنافع و پيعندهاي تاريش  قيترك  وجعد دارد.

ام را ترك كند  تعدادي كتاب در قعضعع اس�م و  ك  استاد  خان  قبل ا  اين
شناس  خ  او دادم. او  پس ا  قدت  خا قن تواس گرفت و خ  قن خبر داد ك  اين  اس�م
 ي اس�م خشعاند. هاي خييتري درخاره عانده و قصد دارد كتابها را خ كتاب

ي گراق ! چادر دوست داشتم ك  فرصت خييتري در اختيارم خعد تا  خعاننده
ي اس�م سشن خگعيم. اقا چ  كنم ك   تعانستم خيش ا  اين خا اقثال اين ششص  درخاره ق 

ي دععت  اليت در عرص گيرد و فع كارهاي سشت و دشعاري دارم ك  خييتر وقت قرا ق 
دهم.  تر و سپس قهم انمام ق  خندي و خ  ترتيب كارهاي قهم اس�ق  را خر اساس اولعيت

صفت  در هر حال سؤال  اين است ك  در چنين اوضاع  آيا خعدخاختگان طعط 
وار ا  غرب و قظاهر  ندگ   ها خاخبرند ك  طعط  كيعرهاي جهان سعم ا  حايات غرخ 

 .د؟!گعين غرخ  سشن ق 
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اي خرايش پيدا  ي دانيگاه كوبريج  پزشك يا قهندس خعد  عذر وخهان  آقعخت  اگر دانش
رو  التحصيل شده خعد و ا  اين ي  خان و ادخيات انگليس  فارغ كرديم؛ اقا او  ا  دانيكده ق 

ي اس�م آقعخت  خاشد. لذا كسان  ك  در  رفت ك  حداقل قادار اندك  درخاره انتظار ق 
هاي قستيرقان و خاورشناسان  كثرت خ  اقعال و گفت  ي ادخ  و تاريش  خعد  خ ها نعشت 

التحصيل  چعن اين فارغ كنند  خايد اين نكت  را قد نظر قرار دهند ك  افرادي هم استناد ق 
 آقع ند؟ ي اس�م چ  ق  دانيگاه كوبريج  درخاره
هاي   است  ا  كعري دلاي  ا  ناخيناي  و كعرچيو  نيست؛ خلك  خرخ آري! چنين پديده

هَا﴿ ها هستند. است ك  در سين  َّ ِ َۡ  َ�  فَِ  ٱ َ� َ�
َ
َۡ  ِ�نوََ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�  ِ�  لِّ� ٱ قُلُوبُ لۡ ٱ َ� َ�

دُورِ ٱ عُ  .]46[الحج:  ﴾ل

 ي ازدواج زنان غربي و مسأله

كار  خ  قن اين  ي گراق ! پييتر يادآور شدم ك  خنده  روانپزشك هستم. اين خعاننده
هاي  ها را خبينم و خا افراد و گروه ي ديگري ا  جعاقع و انسان را داده تا چهرهفرصت 

چعن  هاي قياغل  هم قشتل  قردم اعم ا   ن و قرد  راخط  داشت  خاشم. يك  ا  ويژگ 
روانپزشك   اين است ك  دارندگان چنين قياغل  خييتر خا قيك�ت قردم آشناي  دارند و 

شعد ك  ديگران   رود  قتعج  اقعري ق    ك  در خياخان راه ق رو چ  خسا روانپزشك ا  اين
گران نيز خ  اين  گذرند. چادر دوست دارم ك  علوا و دععت تفاوت ا  كنار آن ق  خ 

چراك  قسؤوليت و ناش آنان در   نگريستند قضايا و قسايل  خا تعج  و نگاه خييتري ق 
خاشد. ا  سعي ديگر قشالفت  يت  ق قسايل روح  روان   خيش ا  پزشكان و قسؤولن اقن

هاي  ترين ععاقل  است ك  خ  پيدايش و گسترش خيواري هاي اس�ق  ا  قهم خا آقع ه
 روان  انماقيده است.

اين قادق  را ا  آن جهت نعشتم ك  خعاننده  ا  حعادث و پيياقدهاي  ك  خرايش خيان 
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دادن  ي  نان خيوار و گعش عاين جا ك  ا  ق ويژه آن  ده نيعد. خ  كنم  قتعمب و شگفت ق 
تعان خدون قعاين  و شنيدن قيك�ت و خررس   گعيم؛  يرا نو  خ  قيك�تيان سشن ق 

ي  ها  دست خ  درقان شد. پس ا  اين قادق  خ  اصل قعضعع يعن   نان غرخ  و قسأل  آن
 گردم: ا دواج خا ق 

 ده شده خعدم ك  در غرب   نان   در آغا ين رو هاي اقاقتم در انگليس خيل  شگفت
ها و قطارها قياهده  هاي  را در رستعران دهند. قن  چنين پديده خرج قردان را ق 

ها و فرهنگ غرخيان  چيزي خ  نام لط  و سشاوت  وجعد  ناق  كردم. گعيا در واژه ق 
مب درآقدم. خيواران  اسباب و ععاقل اين پديده را خ  ندارد. پس ا  قدت  ا  شگفت  و تع

هاي خيواران دانستم ك  در غرب  قردان  قيل  خ  ا دواج و خرقراري  قن گفتند. قن  ا  گفت 
پيعند  ناشعي  ندارند. در آن جاقع  رواخط  نان و قردان خا يكديگر  خدور ا  اصعل 

اند.  نان و قردان  وست  گذاشت  ندگ   ناشعي  و در قالب چيزي است ك  ناقش را د
غرخ   قعوعل دوستان  ا  جنس قشال  دارند. اين  در حال  است ك  در اين دوست   

ها و قفاهيم  هيچ نيان  ا  صدق و راست   قحبت  قردانگ   كرم  وفاداري و ديگر ار ش
 ار شوند وجعد ندارد.

كند؛  ه  ن   ندگ  ق راها دوست  كس  است ك  چند قاه يا سال را هو در نگاه غرخ 
دهد.  ك  خرجش را خدهد. خلك  در خييتر قعارد  ن  خرج دوست قردش را ق آن البت  خ 

سان  ن  در  رود و خدين كند و ق  ي  ن را ترك ق  قرد  هر  قان ك  خشعاهد خان 
خرد ك  قبادا دوست قردش  او را ا  خعد خراند و  سر ق  افسردگ  و هراس شديدي خ 

ترسد ك   چاره  ا  اين ق  ري خگيرد و خا  ن جديدي راخط  خرقرار كند!  ن خ دوست ديگ
 .قبادا ديگر دوست قردي نياخد تا قدت  را در كنار او خگذراند!

هاي  يادي  اي ا  نوعن  كند  خنده  نوعن  ق تر  اند: قثال  قسأل  را روشن جا ك  گفت  ا  آن
تر  ي غرب روشن م تا وضعيت  ن  در جاقع كن خاره وجعد دارد  خيان ق  را ك  در اين

 گردد:
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درقيان خيواران روان    ن  ديدم ك  حدود خيست تا س  سال  سن داشت؛ وضعيت 
پاشيده خعد. خا گذشت  قان ك  قاداري خهبعد يافت و ا  روي   هم اش  خيل  خ  روح 

  چيوانش ي  ندگيش پرسيدم. وي  در حال  ك  ا گفت  ا  او درخاره هعشياري سشن ق 
ريشت  چنين پاسخ داد: تنها قيكل قن  اين است ك  در اضطراب و افسردگ   اشك ق 
تعانم ا  او  شعد؟! نو  دانم ك  دوست قردم  چ   قان  ا  قن جدا ق  كنم و نو   ندگ  ق 

ترسم ك  ناراحت شعد و ا  قن جدا گردد! خ  قن  درخعاست ا دواج نوايم؛  يرا ا  اين ق 
طعر ك  اينك اين كعدك را  تا خراي جلب رضايتش  ا  او خاردار شعم؛ هوان پيينهاد شد

نواييد ك  ا   يباي  و جوالم نيز چيزي كاست  نيده است. خا اين  خينيد و قياهده ق  ق 
گيرم تا خا خدقت خ  وي و صرف قال  كنم و هر راه  در پيش ق  حال توام ت�شم را ق 

چنان ا  پذيرش  دم و تيكيل خانعاده  قانع كنم. اقا او  همو هزين   او را خ  ا دواج خا خع
ور د. هوين  را  خيواري قن است ك  خاعث شده تا در جاقع   ا دواج خا قن اقتناع ق 

هاي  ندگ  ياري رساند؛ البت   احساس تنهاي  كنم. قن  شعهري ندارم ك  قرا در سشت 
قاندم؛  چنان خدون خه  ق  ي كاش همها  يك  است. ا اي دارم ك  خعد و نبعد آن خانعاده
 رو  و خدخشت شعد. خعاهم ك  اين طفل نيز هوانند قن تيره  يرا نو 

ي غرب  چنين  نان   اندك نيستند. خلك   نان  ك   ندگ  آراق  داشت   در جاقع 
گيرند و   ها  خر جعاقع اس�ق  قا خرده ق  خاشند  كم و اندك هستند. خا اين حال غرخ 

خاري دارد. البت  خراي قا قهم  ي قا  ن   ندگ  سشت و رنج   در جاقع نند ك ك گوان ق 
ها گعاه  حسن رفتار  كنند و اص� قا  ا  آن ي قا چ  فكر ق  ها  درخاره نيست ك  غرخ 

ي قا  اين است ك   نان قا  خدواند را خر نعوت اس�م سپاس  خعاهيم. تنها خعاست  نو 
ي جاهليت و پيش ا  ظهعر اس�م  خعار و ذليل خعد؛ اس�م  هخگذارند. آري!  ن  در دور

اش را خ  او خا پس دهد. اين  ا   رفت  دست آقد تا جايگاهش را خرتري خشيد و حاعق ا 
خعاهش خرآيد و ا  او  فضل خدا است ك  قرد را خر آن داشت تا در جستمعي  ن دل

گر خشعاهد خ  خعاستگارش خعاستگاري و درخعاست ا دواج نوايد. اين   ن است ك  ا
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ي  ن نيز در اقر ا دواج  ناش خزرگ  دارند. در هر  دهد؛ خانعاده جعاب قثبت يا قنف  ق 
ي پدرش  كند ك  در خان  ي اس�ق   عزيز و گراق  است؛ فرق  نو  حال  ن  در خانعاده
دهند.  ي  نان را ق  ي اس�ق   قردان  خرج و نفا  ي شعهر. در جاقع  خاشد يا در خان 

ي قا  قرد ناگزير است تا خراي رسيدن خ   ن   ناليم ك  در جاقع  حت  گاه  قا  ا  اين ق 
ي قا  قرد  خراي رسيدن  ي سنگين و قشارج هنگفت  خپردا د. خ  عبارت   در جاقع  قهري 

خ   ن دلشعاهش  خايد قنت خكيد و قراحل  يادي را پيت سر خگذارد. خداوند قتعال 

عُونَ �َ ﴿ فرقايد: ق  نۡ  كَ عَليَۡ  مُ
َ
سۡ  أ

َ
ْۖ أ ْ  ّ�  قلُ لَمُوا عُوا ّ  َ�مُ ُ ٱ بلَِ  مَُ�م� َ�ٰ إسِۡ  َ�َ نۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�مُنع  َّ

َ
 أ

 ٰ  .]17[الحمرات:  ﴾١ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُُتُمۡ  إنِ نِ يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُ�مۡ هَدَٮ
قن قنت اند. خگع: خا اس�م خعد خر  گذارند ك  اس�م آورده آنان  خر تع قنت ق «يعن : 

نهد ك  شوا را خ  سعي ايوان هدايت كرده است اگر در  قگذاريد؛ خلك  خدا  خر شوا قنت ق 
 .»ادعاي ايوان راست و درست هستيد

 زن مسلمان، ملكه است!

ي قا  پير ن  خعد ك  خيش ا  هفتاد سال عور داشت. خا ديدنش  خ  انسان   هوساي 
كرد ك   اش رفت و آقد ق  خ  خان  داد. آن  ن  در حال  شفات و دلسع ي دست ق 

خريد و لباس تهي   كس و كار خعد و كس  نداشت ك  خ  او كوك كند؛ خعدش  غذا ق  خ 
اش  ي آراق  داشت ك  كس  جز خعدش در آن نبعد و كس  هم درب خان  كرد؛ خان  ق 

  د. را نو 
 د  خ  سراغش  ي اس�ق  خعد ك  خايد ا  هوسايگان سر در يك  ا  رو ها خنا خر وظيف 

ك  قن  كار خاص  نكردم  اقا پير ن  خيل  ترسيد؛  اش را  دم. خا آن رفتم و درب خان 
اي  يست  و پرورش يافت  خعد ك  هيچ خعخ  و خيري  در آن نيست و  ك  او در جاقع  چرا

اي ك  در آن خييترين و خهترين  خ  قهرور ي و دلسع ي  هيچ شناخت  ندارد. جاقع 
 .سايگ   گفتن اتفاق  صب، خشير يا عصر خشير است!ي هو راخط 
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ي قا آقد و  ها آورده خعد  خ  خان  پير ن  رو  خعد خا قاداري شيرين  ك  خراي خه 
خاطر آنه  ك  خ  او داده خعديم  قدردان  و  كارت تاديري خ  قا داد ك  خر روي آن خ 

 ها و قراسم است. ر قناسبتتيكر كرده خعد. چنانه  اين كار  عادت عوعم قردم انگليس د
قن  ا  آن پيزن خعاستم تا گاه  خ  ديدن هوسرم خيايد. او نيز هر ا  چند گاه  خ  

ي قا  قتعج  شد ك  در  آقد. وي  پس ا  قدت  رفت و آقد خ  خان  ديدن هوسرم ق 
 كند و ها كار ق  خاطر آن خاشد؛ خ  اش قسؤول ق  جعاقع قا  قرد  در قبال خان  و خانعاده

چنين دريافت ك  قسلوانان  خ  جنس  ن اعم ا  دختر   خرد. هم خراي آنان  غذا و لباس ق 
گذارند. اين احترام  خعيژه در  قان  ك  سن  ا   ن  هوسر و يا قادر احترام  يادي ق 

كعشد تا خييترين  اي ك  هر يك ا  فر ندانش  ق  گعن  ياخد؛ خ  گذرد  افزايش ق  ق 
ي قا  هر كس  ك  در خدقت خ   م دهد. پير ن  دانست ك  در جاقع خدقت را خ  او انما

افتد و هو   ا  او خيزار  ها كعتاه  نوايد  ا  چيم قردم ق  پدر و قادرش و تعج  خ  آن
 شعند. ق 

ي قسلوان آگاه  يافت و فهويد ك   ي رفتارهاي خانعاده سان پير ن  ا  قموعع  خدين
فر ندان چگعن  است؟ گعي  خ  چيم خعد قياهده كرد ي قسلوان  رفتار پدر خا  در خان 

اش را در  گردند؛  ن  توام تعاناي  ك  فر ندان  هنگام ورود پدر خ  خان   خ  دورش ق 
گيرد. آري! آن  ن ا  چگعنگ  تعاقل و قنش اعضاي  خدقت خ  شعهرش خكار ق 

خا اوضاع  ك  قا  رو حالت خعدش را ي قسلوان خا يكديگر آگاه  يافت و ا  اين خانعاده
هاي  دارد  اقا خبر نداشت  دانست ك  فر ندان و نعه قسلوانان داريم  قاايس  كرد. او  ق 

آقد! شايد تعمب كنيد  اقا اين  يك  ها كما هستند؟! هيچ يك ا  آنان خ  ديدنش نو  ك  آن
ويرد  چعن او) خ واقعيت است ك  در غرب اقكان دارد اين پير ن (يا پيرقرد و پير ن  هم
 ن راي ك  آن پي دفن شعد و يا خسع د و هيچ يك ا  فر ندانش  خبر هم نيعند!! خان 

رنج خعدش در طعل عورش خعد. آن پير ن  خراي هوسرم ا   ي كار و دست داشت  نتيم 
هاي خان  سشن  هاي فراروي  ن غرخ  در قحيط كار يا خريد نيا قندي قيك�ت و سشت 
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ي شوا  قثل يك قلك   جا انماقيد ك : واقعا  ن  در جاقع  اينك  سشنش خ   گفت تا اين ق 
چعن شوا  كردم و هم است و اگر دير نيده خعد  خا قردي هوانند شعهر تع ا دواج ق 

 نوعدم.  ندگ  ق 
وضعح قياهده كرده   هاي  را خ  كس  ك  خراي درس يا كار خ  غرب رفت   چنين نيان 

ي قا  خرخ  ا  خعدخاختگان فرهنگ غرب  ا  تاليد   است. خا اين حال قتأسفان  در جاقع
چنان خرخ  ا   كنند و خا شگفت و تعمب توام هم ي  ندگ  غرخ   شرم نو  كعركعران 

ها و نيريات كيعرهاي اس�ق   ا  لباس  ن غرخ   كار  ن غرخ  و پعشش غرخ  و  قمل 
 .د!كن ي آن  ندگ  ق  گعيند ك   ن غرخ   در ساي  اي سشن ق  آ ادي
 خدايا! تع را سپاس ك  خ  نعوت اس�م خر قا  قنت گذاشت . خار

عُونَ ﴿ نۡ  كَ عَليَۡ  َ�مُ
َ
سۡ  أ

َ
ْۖ أ ْ  ّ�  قلُ لمَُوا عُوا ّ  َ�مُ ٰ إسِۡ  َ�َ ُ ٱ بلَِ  مَُ�م� َ� نۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�مُنع  َّ

َ
 أ

 ٰ  .]17[الحمرات:  ﴾١ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُُتُمۡ  إنِ نِ يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُ�مۡ هَدَٮ
اند. خگع: خا اس�م خعد خر قن قنت  گذارند ك  اس�م آورده ن  خر تع قنت ق آنا«يعن : 

نهد ك  شوا را خ  سعي ايوان هدايت كرده است اگر در  قگذاريد؛ خلك  خدا  خر شوا قنت ق 
 .»ادعاي ايوان راست و درست هستيد

 وقتي زن، با فطرتش در تعارض قرار بگيرد...!

قدت اقاقتم در غرب  دو سيوا و ششصيت قتفاوت و  خرم ك  در قن  هرگز ا  ياد نو 
 ي انگليس  ديدم ك  وكيل خعد. خلك  قتعارض ا  يك  ا   نان خرجست 

 ها خعد: اولين ششصيت اين  ن  داراي اين ويژگ  سيماي نخست:
 انرژي  ياد  فرخگ  و تنعقندي. -1
 تند خان . -2
 جديت و سرسشت  در رسيدن خ  آنه  خاور داشت. -3
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هاي  يادي ا  او خ   صعرت  ك  گاه  قاال  ناپذير و گسترده؛ خ  فعاليت خستگ  -4
شد و خا قردان ناقعر و تعانا در  ي تلعيزيعن نوايان ق  رسيد و گاه  نيز خر صفح  چاپ ق 
پرداخت و  ي قسايل قشتل  ق  هاي فكري و علو   خ  رايزن  و اظهار نظر درخاره عرص 

سيد ك  در دادگاه خ  دفاع ا  قعضعع  خرخاست  ر ا  ديگرسع  سشنان اين  ن  خ  گعش ق 
 خعد ك  خعد را خراي آن نثار كرده خعد.

اي خعد. خير؛  ي گراق   چنين خپندارد ك  اين  ن  وكيل شركت يا قؤسس  شايد خعاننده
ي  نان و قردان خعد. ا   جانب  خلك  تنها كار اين خانم  دفاع ا  حاعق  ن و خراخري هو 

ها  نزد اين  ن يافت  ها  قؤسسات و شركت  انگيزي ا  و ارت قام شگفترو آقار و ار اين
پرداخت. ا   هاي يادشده  ق  شد ك  خ  قعضعع نسبت  نان و قردان شاغل در سا قان ق 
رو تعانست  خعد در خسياري ا  قعارد  تعدادي ا   نان را خ  استشدام نهادها و قؤسسات  اين

اي ا  قعارد نيز   نان و قردان شاغل را كم نوايد. در پارهي قيان  قذكعر در خياورد و فاصل 
ها  خ  نفع  نان  تغيير دهد ك   قعفق شده خعد ك  حكم دادگاه را خر ضد خرخ  ا  شركت

 هاي سا قان  خعد  خيكار شده خعدند. ها  ا  وظاي  و شغل خ  علت عدم نيا  خ  آن
قعر خعد و جايگاه خزرگ و ي غرب  خلندآوا  و نا در هر حال اين  ن  در جاقع 

ي  نان و حت  قردان  قرار  اي در جاقع  داشت. وي  در انگليس  الگع و نوعن  خرجست 
 خعانند. گرفت  خعد ك  خ  خراخري قطلق قيان  ن و قرد  فرا ق 

دوقين ششصيت اين  ن  ششصيت  ن خيواري است ك  در خيوارستان  سيماي دوم:
پزشك قرار داشت. او  در هوان خيوارستان   ك روانهاي روان   تحت درقان ي خيواري

كل   اي ديدم ك  خ  كردم. قن  خ  چيم خعد صحن  تحت درقان خعد ك  قن  در آن كار ق 
 كردند. ي تلعيزيعن يا سالن دادگاه قياهده ق  قتفاوت خا چيزي خعد ك  قردم  در صفح 

دنيا احساس تنهاي  اي ديدم ك  در  پاشيده و در هم شكست  قن   ن ضعي   ا هم
كرد و فر ند  شعهر و خرادر و پدري نداشت. اين در حال  است ك   نان  او را وكيل  ق 

ي ديگران خا خانم وكيل  كرد. اين  تنها راخط  دانستند ك  ا  حاعقيان دفاع ق  تعانوندي ق 
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  روي تشت دانستند ك گرا خا  ن ضعيف  نو  رو آنان  خعد را نيا قند و يا هم خعد و ا  اين
ك  ا  اين  ن  چيزي خپرسم   نيين شده خعد.. قن  پيش ا  آن خيوارستان افتاده و يا خان 

هايش تعج  كرد. لذا  دانستم  اقا خايد ا  خيوار سؤالت  را پرسيد و خ  گفت  قيكلش را ق 
قن  «ا  او پرسيدم: خيواريت  چيست و چ  احساس  داري؟ او در پاسخ قن  چنين گفت: 

ام را رد  ام  اقا او خ  قن پاسخ قنف  داده و خعاست  ك قرد درخعاست ا دواج كردها  ي
 ».ام كرده است!! قن  ا   ندگ  و كارم خست  شده

ي  كنم.. قن  خنا خر وظيف  خيواري اين  ن را خا اقانت و دقت  خراي شوا خا گع ق 
دانم ك   دادم؛ اقا ق  پزشك  خعد  خراي درقان افسردگ  اين  ن  اقداقات ل م را انمام
چنان قردي پيدا  گاه  آن اين  ن  هرگز ا  اين خيواري خهبعد نشعاهد يافت.  يرا وي  هيچ

پروا خ  ا دواج و  دارد و خ ج خا او  ا   ندگ  و عالش دست خرنشعاهد كرد ك  خراي ا دوا
گعيد  در ن» ن «اش  هنين قردي خياخد ك  خ  خعاست ندگ  خا اين  ن  تن دهد و اگر هو 

تعاند قيكل  واقع ناقردي پيدا كرده ك  فاط شبي  قردان است! و چنين قردنواي   نو 
خانم وكيل را حل كند. ا  سعي ديگر اگر اين خانم  ا  خيواريش خهبعد حاصل كند و خ  

اش خپردا د  دوخاره خيوار و روان  خعاهد شد؛  يرا چنين  ن  ك  خ  دنبال  شغل گذشت 
اندييد. اينك خعد قضاوت  ري است  خ  هو  چيز جز پياقدهاي كارش ق آو شهرت و نام

آيد ك  خا فطرت و سرشت خعيش  در تعارض قرار  كنيد ك  چ  خ�ي  خر سر  ن  ق 
 .گيرد؟! ق 

قمِۡ ﴿ فرقايد: خداي قتعال ق 
َ
ۚ حَُيِفٗ  لِّ�ِينِ  هَكَ وجَۡ  فَأ َۡ  ا ِ ٱ رَتَ فِ رَ  لِّ� ٱ َّ ََ ۚ عَليَۡ  َاّسَ ٱ َ�  هَا

ِۚ ٱ قِ ِ�َلۡ  دِيلَ َ�بۡ  َ�  َّ  ٰ �ۡ  ِ�نّ وََ�ٰ  قَيّمُِ لۡ ٱ ّ�يِنُ ٱ لكَِ َ�
َ
َۡ  َ�  َاّسِ ٱ َ�َ أ  .]30[الروم:  ﴾٣ لَمُونَ َ�

روي خعد را خالصان  قتعج  آيين (حايا  خدا  اس�م) كن. اين  سرشت  است ك  «يعن : 
را تغيير داد (و آن را ا   خداوند  قردقان را خر اساس آن سرشت  است؛ نبايد سرشت خدا

روي خ  كج روي كياند). اين است دين و آيين قحكم و استعار  دين  و ا  راست داري خ  خ  دين

 .»دانند و ليكن خييتر قردم  نو 
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جاست ك  قردم  اين  ن را فاط خا تند خان   پرحرف  و انرژي وافرش در  قيكل  اين
اند.  خستر خيواري افسردگ  قياهده نكردهي دفاع ا  حاعق  ن ديده و او را خر  عرص 

ي سشنان  رو ي خانم وكيل  رويكرد كسان  است ك  فريفت  اساس خيواري و تيره
انگيزش شدند و يا كسان   عاقل خدخشت  او هستند ك  خا تحسين و فريب او  وي  شگفت

را خ  چنين رو ي انداختند. اين  چيزي است ك  قن ششصا قياهده كردم و چنين 
كنم كسان  ك  در پ   رو پيينهاد ق  خاشند. ا  اين ي غرب  ياد ق  هاي   در جاقع  عن نو

هاي  خيش ا  اين هستند  خ  آقار  نان چهره و قيهعري قراجع  كنند ك  در غرب و  نوعن 
 خرند. حت  در كيعرهاي اس�ق   ا  خيواري روان  رنج ق 

ها  هم خراي خعد او خهتر  ت  آناش و سرپرس پذيري قرد در قبال خانعاده قسؤوليت
نيين  ا   است و هم خراي هوسر و فر ندانش. كعتاه  قرد در انمام وظايفش و عاب

خاشد.  جايگاه سرپرست  خانعاده و واگذاري آن خ   ن  جهنم غيرقاخل تحول  خراي  ن ق 
بيان  اي است ك  دشونان  ن اعم ا  يهعديان  صلي خراخري قطلق  ن و قرد  دروغ نعساخت 

0Fها سعسياليت

اند و اينك توام  گرا  ساخت  و پرداخت  دين و قادي و ساير قكاتب خ  1
 كنند. هاي علو   خر فساد و سست  چنين خاوري تأكيد ق  خررس 

                                           
ي سعسيال در  خان فرانس  خ  قعناي اجتواع  گرفت  شده است؛ در  خاوري  ا  واژه سعسياليسم يا جاقع  -1

اي تعري  شده است ك  خر نظارت جاقع  خر تعليد و وسايل  ي انگليس  آكسفعرد  سعسياليسم  نظري  ناق  واژه
ي  اليسم  صرفا خ  حع هي آنها خ  سعد هوگان  تأكيد دارد.. خدون ترديد چنين تعريف  ا  سعسي  تعليد و نيز اداره

هاي قشتل   پردا ان سعسياليسم در حع ه اقتصادي اين قكتب و تفكر  اشاره دارد؛ در صعرت  ك  نظري 
جا ك   خاشد  اقا ا  آن سان نو  اند ك  هرچند هم اجتواع   اقتصادي و فلسف  و حت  دين   اظهار نظرهاي  كرده

خاوران  و صرفاً  خعد طبيع   خرداشت و يا تفسيري قادههاي تاريش   طبيع  و حت  قا  ا  توام جريان
اند؛ قتأسفان  در  راه رفت  هاي قذهب  و دين  خعد نيز  خ  خ  رو در تحليل آقع ه اند  ا  اين شناخت  داشت  جاقع 

اتب و اند تا اس�م را دين  تعري  كنند ك  خا قك اي خدور ا  آشناي  خا قفاهيم دين اس�م كعشيده اين قيان عده
سع و قعافق است؛ اقا قطعاً  ها  هم خاورهاي خيري ا  قبيل: دقعكراس   ناسيعناليسم  سعسياليسم و اقثال اين

اصط�ح اندييوندان  ا   هاي خرخ  ا  خ  راهگ  جانب  ك  خا وجعد توام خ  اس�م  دين  است كاقل و هو 
 (قترجم) هاي رندگان  را دارد. ر توام جنب چنان قاخليت كارخرد د تحري  و دگرگعن  در اقان قانده و هم
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ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ فلَۡ ﴿ فرقايد: خداي قتعال  ق  مۡ  َ�نۡ  ُ�َالفُِونَ  َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
يبَهُمۡ  أ ُِ وۡ  َُةٌ فتِۡ  تُ

َ
 أ

يبَهُمۡ  ُِ ِ�مٌ  عَذَابٌ  يُ
َ
 .]63[النعر:  ﴾أ

كنند  خايد ا  اين خترسند ك  (در خراخر اين  آنان ك  خا فرقان پياقبر قشالفت ق «يعن : 

 .»ك  عذاخ  دردناك  خ  آنان خرسد نافرقان ) خ�ي   گريبانگيرشان شعد يا اين
 هلللصحبهللسةملينا �لد  لللعلسولع�للص�
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